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انتخاب عنوان »فرمانروای آب« چه معنایی دارد و چه نسبتی 
با داستان فیلم برقرار می‌کند؟

در این اثر ما با شخصیتی روبه‌رو هستیم که هر بار حضورش 
با صدای امــواج آب همراه می‌شــود. از همان ابتــدای فیلم، 
وقتی پای این شخصیت وارد صحنه می‌شــود و آتشی را که 
در کنار جاده در حال شعله‌ور شدن است خاموش می‌کند، 
مخاطب متوجه این پیوند می‌شــود. در ادامه نیز، آن‌گاه که 
رؤیای آتشــی عظیم به ســمت حرم ســامرا حرکــت می‌کند، 
این شــخصیت نورانی بــا آب در برابر آن می‌ایســتد و آتش را 
خاموش می‌ســازد.در حقیقت، ما در این روایت تقابل »آب 
و آتش« را بــه تصویر کشــیده‌ایم. آب بــه ‌عنوان نمــاد پاکی، 
حیات و گسترش نیکی‌ها معرفی می‌شود و در مقابل، آتش 
به‌عنوان عاملی کــه می‌توانــد ویرانــی و تباهی به‌بــار آورد. بر 
همین اســاس، عنوان »فرمانروای آب« اســتعاره‌ای از وجود 

مبارک امام عصر )عج( است که برای این اثر برگزیده شد.

خانواده‌های ایرانی تا چه اندازه برای تماشــای انیمیشــن در 
سینما اهمیت قائل هستند؟

خانواده ایرانی همواره در مرکز توجــه مباحث فرهنگی قرار 
دارد و به ‌درستی انتظار دارد که وقتی به سینما می‌رود، علاوه 
بر بهره‌مندی از فضایی امن برای تفریح، سهمی از یادگیری 
ســالم نیز داشــته باشــد. طبیعی اســت که این حق خانواده 
نیســت که در ســینما با بدآموزی، القای حس‌هــای منفی یا 
تلخی‌های بی‌قاعده روبه‌رو شــود. در بســیاری از کشورهای 
دنیــا، خانواده‌هــا بــرای حفاظــت از فرزنــدان خــود در برابــر 
پیام‌های ناسالم رسانه‌ای، مقاومت‌های مدنی جدی نشان 
داده و تولیدکنندگان را وادار کرده‌اند تا به خواسته‌های آن‌ها 
احترام بگذارنــد. در ایران نیــز خانواده‌ها معمولاً انیمیشــن 
را به‌عنــوان گزینه‌ای ســالم و مطمئــن انتخاب می‌کننــد و با 
آرامش بیشتری به تماشــای آن می‌نشینند.به نظر می‌رسد 
ایــن ظرفیــت در ایــران رو بــه رشــد اســت و می‌تواند نقشــی 
تعیین‌کننده در آینده ســینما داشــته باشــد. اگر خانواده‌ها 
اســتقبال پررنگ‌تری از انیمیشــن نشــان دهند، ایــن اقبال 
می‌تواند سازندگان داخلی را تشویق کند تا تمرکز بیشتری بر 
نیازها و سلیقه خانواده ایرانی بگذارند. نتیجه چنین روندی، 
بی‌شــک تولید آثــار باکیفیت‌تــر و متناســب‌تر بــا فرهنگ و 

ارزش‌های جامعه خواهد بود.

عنصر »آب« در فیلم به‌عنوان سرچشــمه حیات و نمادی از 
حضور منجی چگونه تفسیر می‌شود؟

عنصــر آب در »فرمانــروای آب« از آغــاز تا پایان فیلم نقشــی 
محوری دارد. هم صدای آب و هم حضور بصری آن در طول 
روایــت، به‌عنــوان نمــاد پاکــی، زلالــی و تجلی نیکی‌هــا مورد 
توجه قرار گرفته است. این عنصر نه‌تنها به‌عنوان یک نشانه 
بصری، بلکه به‌عنوان جریان و نیروی حیات‌بخش، بار معنایی 
خاصی را در فیلم حمل می‌کند.همان‌طور که اشاره شد، آب 
در این اثر استعاره‌ای از حضور امام عصر )عج( است؛ نمادی 
از پاکــی و سرچشــمه‌ای از امیــد و حیــات دوبــاره. بیننــدگان 
باتجربه معمولاً این معنا را به‌خوبــی درک می‌کنند. در عین 
حال، بــرای مخاطبــان جوان‌تــر و به‌ویــژه کــودکان، همراهی 
خانواده ضروری اســت تا پس از تماشــای فیلــم و در جریان 
گفتگو، بتوانند با لایه‌های اســتعاری اثر آشنا شده و به درک 

عمیق‌تری از مفهوم اصلی برسند.

آیا می‌توان »فرمانروای آب« را تلاشی برای پیوند اسطوره‌های 
ایرانی با مفاهیم شیعی و مهدوی دانست؟

بلــه. در این فیلــم چند محــور مهــم مدنظر مــا بوده اســت. 
نخست، پرداختن به موضوع امام عصر )عج( که متأسفانه 
در سینمای ایران ـ چه در سال‌های پس از انقلاب و چه پیش 
از آن ـ کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اکنون پس از بیش 
از چهار دهــه از پیروزی انقلاب اســامی، تعــداد آثاری که به 
این موضوع پرداخته‌اند به تعداد انگشــتان یک دست هم 
نمی‌رســد و این خلأ جدی ضرورت توجه بیشتر فیلمسازان 
ایرانی را نشان می‌دهد.از سوی دیگر، تلاش کردیم تا مفاهیم 
ملی و هویتی ایــران را در کنار مفاهیم شــیعی و مهدوی قرار 
دهیم. ترکیــب معمــاری ایرانی و اســامی در لوکیشــن‌ها و 
طراحی صحنــه، نمونه‌ای روشــن از این رویکرد اســت. برای 
مثال، فیلم از مســجد گوهرشــاد آغاز می‌شــود؛ بنایــی که با 
قوس‌های ایرانی-اسلامی طراحی شده و نشانی از پیوند باور 
و هویت اســت. در ادامه، روایت تا حرم امامین عســکریین 
در سامرا پیش می‌رود و فضایی رویایی و اعتقادی را ترسیم 
می‌کند.در واقع، »فرمانروای آب« کوشــیده اســت مفاهیم 
شیعی و اســطوره‌های ایرانی را در هم بیامیزد و در لایه‌های 

چه تفاوتی میان طراحی کاراکترهای فانتزی و کاراکترهای 
انسانی در روند تولید وجود داشت؟

در کاراکترهــای فانتزی، جزئیات بســیار ســاده‌تر اســت؛ 
مثلاً صورت‌ها گرد و ساده هستند یا موها بسیار محدود 
طراحی می‌شوند. اما وقتی سراغ کاراکتر انسانی می‌رویم، 
موضــوع کامــاً متفــاوت می‌شــود. عضــات صــورت، 
حرکت‌های زیر چشم، برجستگی‌های ریز پوست و حتی 
نحــوه‌ی انعــکاس نــور در لایه‌های پوســت بایــد به‌دقت 
شبیه‌سازی شــود. اگر این جزئیات وجود نداشته باشد، 
شــخصیت انســانی برای مخاطب باورپذیر نخواهد بود. 

همین موضوع فرایند کار را بسیار پیچیده‌تر می‌کرد.

بــا توجــه بــه محدودیت‌هــا، چــه مســیری را بــرای اجرای 
جلوه‌های فنی انتخاب کردید؟

ما امکان همکاری با شــرکت‌های خارجی یا دسترسی به 
نرم‌افزارهای اختصاصی آن‌ها را نداشتیم. بنابراین مجبور 
بودیم با همــان نرم‌افزارهایی کــه در بازار موجــود بود کار 
کنیــم. البته ســخت‌افزارهای مــا ضعیف هم نبودنــد، اما 
توان پردازش آن‌ها به کارهای رئال و پیچیده نمی‌رســید. 
بخشی از انیمیشن‌ها باید به ‌صورت دستی اجرا می‌شد، 
اما در بسیاری از صحنه‌ها محاسبات فیزیکی الزامی بود. 
برای نمونه، حرکــت آب روی زمین، افتادن پارچه، حرکت 
لباس روی بدن شخصیت، یا پخش دود و آتش و.. باید با 
موتورهای شبیه‌سازی محاسبه می‌شدند و امکان انیمیت 
دستی وجود نداشت. فرایند رندر هم چالش بزرگ دیگری 
بــود. در آن زمان تنهــا چند کامپیوتــر قدرتمنــد در اختیار 
داشتیم و هر فریم از هر ثانیه فیلم، بین یک تا نه ساعت 
زمان رندر نیاز داشت. برای مثال، هر ثانیه فیلم شامل ۲۴ 
فریم اســت و هر فریم با جزئیات بالا محاسبه می‌شد. با 
همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، سخت‌افزارهای 
پیشــرفته‌ای در اختیار تیم قرار گرفت که با پردازش‌های 
چند هســته‌ای توانســتیم رندر نهایی را انجام دهیم. این 
فراینــد در آن زمــان از نظــر بودجه و زمــان، معــادل تولید 

انیمیشن‌های چند میلیون دلاری خارجی بود.

چگونه توانســتید تعــادل بیــن واقع‌گرایی فنــی و فضای 
نمادین فیلم برقرار کنید؟

فیلم شامل بخش‌های واقعی و تاریخی مانند تخریب 
سامرا و حضور کارشناسان سازمان ملل است، اما 
در کنار آن، صحنه‌هایی کاملاً نمادین و رویاپردازانه 
نیــز طراحــی شــده اســت؛ مثــاً رویایــی کــه در آن 
آب و آتش به شــکل اســتعاری برخــورد می‌کنند یا 
فضایی که در بیابان شــکل گرفته است. انیمیشن 
و جلوه‌هــای ویــژه ایــن امــکان را می‌دهند کــه تصاویر 
غیرواقعی بســازیم کــه در عیــن حــال باورپذیر بــوده و با 
روایت فیلم هماهنگ باشــند.با ورود فناوری‌های نوین 
ماننــد هــوش مصنوعــی، هنــوز تولیــد انیمیشــن بلند و 
واقع‌گرایانه با همان ســطح جزئیات و تعاملات پیچیده 
به‌صورت خودکار ممکن نیست. هوش مصنوعی در حال 
حاضر به عنوان ابزاری کمکی وارد این حوزه شده، اما برای 
آموزش جزئیات حرکات کاراکتر، حالات چهره و تعاملات 
پیچیده، همچنان نظارت و دست‌کاری انسانی ضروری 
است.ریسک در تصویرســازی جزئی از فرآیند خلاقیت 
اســت؛ هر اثر مانــدگار، بخش‌هایــی از آن بــا نوآوری‌ها و 
ریســک‌های جدید شــکل گرفته که بــا ذائقــه مخاطب 
هم‌خوانی داشــته اســت. همان‌طور که شخصیت‌های 
نمادین و جلوه‌های ویژه در ســینما توانسته‌اند در ذهن 
مخاطب بنشینند، تلاش ما نیز بر این بود که انیمیشن 
هم واقع‌گرایانه باشد و هم فضای نمادین و ایدئولوژیک 

فیلم را به خوبی منتقل کند.

اکــران نمی‌شــود. بــرای حــل ایــن مشــکل لازم اســت رابطه 
تعاملی بیــن مخاطبــان و ســینماداران شــکل گیــرد؛ هرچه 
حضــور و مطالبــه خانواده‌هــا پررنگ‌تــر شــود، ســینماداران 
انگیزه بیشــتری برای اختصاص ســالن به این آثــار خواهند 
داشت. در غیر این صورت، همانند »فرمانروای آب« که هفت 
سال پس از تولید اکران شــد، فیلم با آثار کمدی و اجتماعی 
پرفروش رقابت خواهد کرد و تکنولوژی‌های به‌کاررفته ممکن 
است نوآوری خود را از دست بدهند. بخشی از تأخیر نیز به 
نبود پخش‌کننده مناســب باز می‌گــردد، اما اکنون شــرکت 
پخش‌کننــده‌ای مســئولیت کار را بــر عهــده گرفتــه و تلاش 

می‌کند اعتبار مفهومی فیلم حفظ شود.

بــه عنــوان نکتــه پایانــی، چــه پیامــی بــرای مخاطبــان و 
دست‌اندرکاران سینما دارید؟

آنچه بایــد در پایان تأکید کنــم، جایگاه بی‌بدیــل نمایش در 
فرهنگ و نقش فرهنگ در تمدن است. اگر خانواده ایرانی 
برای فرهنگ و تمــدن خود تــاش نکند، در امــواج پرقدرت 
تمدن‌هــای شــرق و غــرب هویــت اصیــل خــود را به‌تدریــج 
از دســت خواهــد داد. امــروز مهم‌تریــن ابــزار حفــظ هویت 
ایرانی چیــزی جــز ســینما نیســت.هالیوود را مثــال می‌زنم؛ 
قطب بزرگ تولیــد فرهنگ در جهــان که هیچ اثــری را تولید 
نمی‌کند مگر آنکه مبتنی بر ســبک زندگی آمریکایی باشد. 
همین تمرکز سبب شده سینمای آمریکا به ابزاری هجومی 
برای تســلط فرهنگی بــر دیگر جوامع بدل شــود و بســیاری 
از تمدن‌هــای غیرغربــی از درون و بیرون فروبپاشــند.از این 
رو تأکیــد من بر دو گروه اســت: نخســت مخاطبان ســینما، 
و ســپس تولیدکنندگان. ما باید در ســینما پاســدار »هویت 
ایرانی«، »فرهنگ ایرانی« و »ســبک زندگی ایرانی« باشــیم. 
توجه به موضوعاتی چون معماری بومــی، ارزش‌ها و بایدها 
و نبایدهــای اخلاقــی، و مفاهیمــی همچــون رســتگاری و 
خوشبختی در آثار سینمایی می‌تواند ضامن تداوم این هویت 
باشد.اگر مخاطبان ایرانی نســبت به چنین آثاری بی‌تفاوت 
باشند و حمایت کافی از آن‌ها صورت نگیرد، تولید این‌گونه 
آثار از نظــر اقتصادی توجیــه خود را از دســت می‌دهــد و در 
نهایت به فراموشی سپرده می‌شود؛ اتفاقی که متأسفانه در 
۴۵ سال گذشته کم‌وبیش شاهد آن بوده‌ایم. پس ضروری 

است با حمایت و پشــتیبانی جدی از این 
جریــان، راه بــرای اســتمرار و تقویت 

ســینمای هویت‌محــور و تمدنی 
در ایران هموار شود.

 تعادل بین واقع‌گرایی و 
نمادین‌سازی در انیمیشن

سید محمود صدیقی
کارگردان فنی: 

پــروژه‌ی »فرمانــروای آب« چه زمانی بــه پایان رســید و در آن 
مقطع با چه شرایط فنی و سخت‌افزاری مواجه بودید؟

این پروژه در سال ۱۳۹۷ به پایان رسید. البته ما از سال‌های 
۹۴ تا ۹۶ به طور جدی درگیــر تولید آن بودیــم. در آن مقطع 
شرایط ســخت‌افزاری و نرم‌افزاری بســیار محدودتر از امروز 
بــود. نــه خبــری از هاردهای ســرعت بــالا بــود، نــه از رم‌های 
حجیم، و پردازنده‌ها نیز توان پردازشــی محدودی داشتند. 
نرم‌افزارهای رندرینگ که تازه وارد بازار شده بودند، هنوز در 
نسخه‌های آزمایشی به سر می‌بردند و بسیاری از امکاناتشان 
به مرحله نهایی نرسیده بود. ما دقیقاً در چنین شرایطی کار 

را آغاز کردیم.

مختلف داستان به تصویر بکشد. در این چارچوب، فیلم بر 
مفهوم »انتظار« تأکید دارد؛ انتظاری که با پایبندی به عهد و 
پیمان، صداقــت و مجاهدت معنا می‌یابد. شــخصیت‌های 
داستان نیز بر همین اساس به دو دسته تقسیم می‌شوند: 
کسانی که بر عهد خود استوار می‌مانند و در گروه »فرمانروای 
آب« جــای می‌گیرند و کســانی که با دروغ، فریب، خشــونت 
و جنایت همســو هســتند و در ذیــل »فرمانروایی شــیطان« 

تعریف می‌شوند.

آیا در تولید انیمیشن سه‌بعدی به اســتفاده از نرم‌افزارهای 
داخلــی و بومــی فکــر کرده‌ایــد یــا همچنــان وابســتگی بــه 

نرم‌افزارهای جهانی وجود دارد؟
به‌طور طبیعی تولید انیمیشن نیازمند نرم‌افزارهای تخصصی 
است و بســیاری از این ابزارها تاکنون در کشــور بومی‌سازی 
نشــده‌اند. امیدواریــم در آینــده بــا تــاش شــرکت‌های 
دانش‌بنیان داخلی شاهد توسعه نرم‌افزارهای کارآمد ایرانی 
باشــیم تا این بخش از صنعــت نیز با پشــتوانه داخلی پیش 
برود. با این حال، از نگاه ما مســئله اصلی در شرایط کنونی، 
نرم‌افزار نیست؛ بلکه مهم‌ترین چالش انیمیشن امروز، تولید 
ایده‌های جذاب، داستان‌های خلاقانه و موضوعاتی است که 
بتوانند پیام تمدن ایرانی و اسلامی را به‌درستی ترویج کنند. 
به عبارت دیگر، نرم‌افزار ابزار است، اما محتوای غنی و روایت 

اثرگذار است که سرنوشت یک انیمیشن را تعیین می‌کند.

در ســاخت فیلــم »فرمانــروای آب« چــه رویکــردی بــه زبــان 
بصری داشتید؟

ســؤال بســیار دقیــق و خوبــی اســت. در ایــن فیلــم مــا هیچ 
موضوع یا اتفاقی را خارج از واقعیت نیاوردیم. تخریب سامرا 
در سال ۱۳۸۸، حساسیت مردم جهان نسبت به آن، حضور 
کارشناســان ســازمان ملل و حتــی بمب‌گذاری‌هــای اطراف 
کامــاً واقعی‌اند. بنابرایــن در فیلــم چیزی غیرواقعــی وجود 
ندارد؛ مکان‌ها و رویدادها همه بر اساس مستندات انتخاب 
شــده‌اند.اما نکته‌ی مهم این اســت که ما صرفاً به بازنمایی 
عینی بسنده نکردیم. رویدادها واقعی‌اند، اما روایت و فضا 
به‌طور جدی بر نمادپردازی و استعاره اســتوار است. به‌طور 
مثال، در ابتدای فیلم ساختمان معروف NSA  آمریکا و رآکتور 
دیمونا در اسرائیل را می‌بینیم. یا مقر فرماندهی ایرانی‌ها در 
فیلم شاید عین واقعیت نباشد، اما هدف این بود که نشان 
دهیــم در تمــدن ایرانــی »ظــرف و مظــروف« یکی هســتند؛ 
معمــاری زیبــا و فضاهــای معنــوی بازتــاب نــوع خــردورزی و 
عقلانیت ایرانی‌هــا در مواجهه بــا جهان است.شــروع فیلم 
نیز بر اســاس پروژه‌ای اســت که به »پروژه محراب« شهرت 
یافت. پدر شــخصیت اصلــی، فریــد، دربــاره‌ی آن می‌گوید: 
محراب شبیه زندگی ماســت؛ از بالا آغاز می‌شــود، مدتی بر 
زمیــن جریــان دارد، و دوباره به همــان نقطــه بازمی‌گردد.به 
همین دلیل من از تماشاگران می‌خواهم به جزئیاتی مانند 
نوشــته‌های روی دیوارها، اشــکال هندســی و موقعیت‌های 
جغرافیایی خاص در فیلم دقت کنند. این اثری است که هر 
بار تماشا شــود، لایه‌های تازه‌ای از نمادپردازی و معنا در آن 

آشکار خواهد شد.

چرا فاصله میان تولید و اکران فیلم »فرمانــروای آب« تا این 
اندازه زیاد شد؟

با مراجعه به ســامانه ســمفا و یک محاسبه ساده مشخص 
می‌شــود که امروز فیلم »فرمانــروای آب« با ۵۰۰۰ تماشــاگر 
در ۲۵۰ ســانس، به‌طور میانگین تنها ۲۰ نفر در هر ســانس 
داشته است؛ یعنی ضریب اشغال سالن‌ها زیر ۲۰ است. این 
نشان می‌دهد ظرفیت ســینماها هنوز پاسخگوی تقاضای 
مخاطبان بــرای آثــار آموزشــی و تربیتی نیســت. بســیاری از 
خانواده‌ها ســؤال می‌کنند چرا فیلم در شــهر یــا محله آن‌ها 
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